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**شخصیت‌های اصلی**
- **شاهین پیر**: شاهین پیر و خسته‌ای که در سفری قرار می‌گیرد که پذیرش آن برایش دشوار است.
- **خروس جوان**: خروس جوان و سرسختی که بزرگ می‌شود و سفری را آغاز می‌کند که با موفقیت به پایان می‌رساند.

**شخصیت‌های فرعی**
- **مرد عسیری**: مردی که لباس کامل سنتی عسیری به تن دارد.
- **سگ**: سگی که از مرغداری محافظت می‌کند.
- **بزهای کوهی**: گله‌ای از بزها که در کوه‌ها چرا می‌کنند.

**گویش استفاده شده در قسمت**
- گویش سفید عسیری

**مکان**
- عسیر | کوه‌های ابها | 1995

**بیرون. کوه‌های عسیری - صبح**
ساختمان‌های سنتی عسیری که با هنر "القط العسیری" تزئین شده‌اند در میان کوه‌ها پراکنده‌اند. صدای رقص‌های معروف عسیری در هوا پخش می‌شود. گوسفندان در مزارع سبز چرا می‌کنند.

**بیرون. مرغداری - صبح**
خروس جوانی از مرغداری بیرون می‌آید، روی یک چوب ایستاده و در طلوع آفتاب آواز می‌خواند. مرغ‌ها شروع به پرسه زدن در اطراف قلمرو می‌کنند. خروس جوان یک بار دیگر به آسمان آواز می‌خواند.
**خروس جوان**
- قوقولی قوقو!

ناگهان، چشمانش شاهینی را که در بالا پرواز می‌کند، می‌بیند. با حسادت و غم به شاهین نگاه می‌کند. برای لحظه‌ای، خروس جوان به چیزی فکر می‌کند. نفس عمیقی می‌کشد، بال‌هایش را تا حد ممکن باز می‌کند و از چوب می‌پرد.

**برش به:**
**بیرون. کوه‌های عسیری - صبح**
صحنه به آسمان تغییر می‌کند و شاهین باریک و خاکستری را نشان می‌دهد که در بالا پرواز می‌کند (همان شاهینی که خروس جوان به آن نگاه می‌کرد، شبیه راکی بالبوآ از فیلم راکی (1976)). سپس نما به زمین از طریق چشمان شاهین منتقل می‌شود. او پلنگ‌های عربی را می‌بیند که تازه یک گوساله بزرگ را خورده‌اند و اکنون لاشه را ترک می‌کنند. موسیقی حماسی شروع می‌شود زیرا شاهین فرصتی می‌بیند و به سمت باقی‌مانده گوساله شیرجه می‌زند. اما به زودی، گرگ‌ها می‌رسند و با زوزه به لاشه حمله می‌کنند. موسیقی متوقف می‌شود و شاهین سریعاً نگاه می‌کند و به سمت سنگ دیگری در تپه پرواز می‌کند تا از دور تماشا کند. نه چندان دور، لاشه دیگری را روی زمین می‌بیند. شاهین به سمت باقی‌مانده لاشه دیگر شیرجه می‌زند و موسیقی دوباره شروع می‌شود. درست زمانی که می‌خواهد فرود بیاید، کفتارها نزدیک می‌شوند و او را می‌ترسانند. او دوباره پرواز می‌کند و روی سنگ نزدیک‌تری می‌نشیند تا آنها را مشاهده کند. موسیقی متوقف می‌شود. به اطراف نگاه می‌کند و لاشه خرگوشی را نه چندان دور می‌بیند. دوباره موسیقی شروع می‌شود و شاهین پایین می‌آید. قبل از اینکه بتواند فرود بیاید، گروهی از سگ‌ها می‌رسند و با صدای بلند پارس می‌کنند و او را دور می‌کنند. موسیقی دوباره متوقف می‌شود و شاهین به سنگ دیگری نزدیک‌تر عقب‌نشینی می‌کند. او هر لحظه عصبانی‌تر می‌شود و بخار از بینی‌اش بیرون می‌آید. موسیقی دوباره شروع می‌شود و ما از طریق برش‌های سریع می‌رویم.

**برش سریع به:**
A. شاهین در حال پرواز است
B. شکمش غرغر می‌کند
C. شاهین در حال شیرجه زدن است
D. شکمش غرغر می‌کند
E. شاهین به زمین می‌خورد
F. شکمش غرغر می‌کند
G. شاهین توسط بز ضربه می‌خورد
H. شکمش غرغر می‌کند
I. شاهین توسط گروهی از کلاغ‌ها دنبال می‌شود
J. شکمش غرغر می‌کند
K. شاهین بین دو سنگ گیر کرده و تقریباً گریه می‌کند
L. شکمش غرغر می‌کند
M. شاهین توسط زنبور نیش می‌خورد
N. شکمش غرغر می‌کند
O. شاهین به یک کبوتر فریاد می‌زند

**برش به:**
**بیرون. چشمه آب - عصر**
شکم شاهین دوباره غرغر می‌کند. او روی یک سنگ ایستاده و به انعکاس خود در آب نگاه می‌کند. او از همه چیز در مورد خودش متنفر است - پرها، منقار، چنگال‌ها. او ناراحت است. سپس به پایین نگاه می‌کند. یک مسیر باریک بین سنگ‌ها وجود دارد. او نمی‌تواند انتهای آن را ببیند، اما تصمیم خود را می‌گیرد. نفس عمیقی می‌کشد، بال‌هایش را تا حد ممکن می‌بندد و ناگهان از صخره می‌پرد.

**بیرون. راه باریک پایین - عصر**
او با سرعت هر چه تمام‌تر پایین می‌رود و به هر سنگی که در مسیرش است برخورد می‌کند. کم‌کم، پرهایش کنده می‌شوند. منقارش خرد می‌شود. چنگال‌هایش شکسته می‌شوند.

**بیرون. ورودی غار - عصر**
سرانجام، او به زمین می‌خورد و در یک گودال آب در ورودی غار می‌افتد. او حتی نمی‌تواند بایستد. خون وارد گودال می‌شود و آن را قرمز می‌کند.

شاهین به خود در گودال خون نگاه می‌کند و اکنون بیشتر از ظاهر خود متنفر است. ناگهان، خروس جوان از کنار او عبور می‌کند و توجه او را جلب می‌کند. شکمش با گرسنگی غرغر می‌کند. او چنگال‌هایش را روی شکمش می‌گذارد و شروع به تعقیب خروس می‌کند، به آرامی روی پاهایش حرکت می‌کند. او با دقت خروس را تماشا می‌کند و منتظر لحظه مناسب است. او تلاش می‌کند تا به خروس حمله کند، اما خروس متوجه می‌شود و سریعاً فرار می‌کند و به خانه نزدیک می‌پرد.

**بیرون. حیاط خانه - عصر**
خروس جوان وارد حیاط می‌شود و احساس امنیت می‌کند. شاهین او را دنبال می‌کند و وارد حیاط می‌شود. ناگهان، صدای پارس سگ او را می‌ترساند. او به سمت سگ وحشی برمی‌گردد و تلاش می‌کند پرواز کند. صاحب خانه، مرد عسیری با لباس سنتی، یک تفنگ در دست دارد. با شنیدن صدای پارس سگ، او برمی‌گردد و شاهین را می‌بیند که در تلاش برای فرار است. او تفنگش را هدف می‌گیرد و شلیک می‌کند. در حرکت آهسته، گلوله از هوا عبور می‌کند. به دلیل ضعف شاهین، او کمی خم می‌شود، به اندازه‌ای که از گلوله فرار کند. شاهین پشت قلمرو می‌افتد و به نظر می‌رسد که از خطر خارج شده است. صاحب خانه، که احساس می‌کند گلوله به هدف نخورده، با احتیاط حرکت می‌کند و سگ نزدیک به او دنبال می‌کند. شاهین که روی زمین دراز کشیده، خروس جوان را می‌بیند که بالای سرش ظاهر می‌شود و نگران به نظر می‌رسد. خروس برای دیگران صدا می‌زند. دو مرغ به کمک می‌آیند و شاهین را به داخل قلمرو می‌کشند.

**داخل. مرغداری - شب**
مرغ دیگری شروع به ارائه کمک‌های اولیه می‌کند و روی سینه او فشار می‌دهد. فعالیت داخل قلمرو شلوغ است، برخی از مرغ‌ها مخالف کمک به شاهین هستند، در حالی که دیگران از این ایده حمایت می‌کنند. خروس جوان با تعجب به او نگاه می‌کند، انگار که می‌داند این همان شاهینی است که صبح دیده بود. اما شاهین نمی‌تواند بیشتر بیدار بماند؛ او به آرامی چشمانش را می‌بندد.

**برش به سیاهی:**
**روی سیاهی**
**خروس جوان**
(خارج از صحنه)
- قوقولی قوقو!

**برش به:**

### داخل. مرغداری - صبح
شاهین ترسیده چشم‌هایش را باز می‌کند و مرغ با خوشحالی بهبود او را تبریک می‌گوید. شاهین گیج به نظر می‌رسد، انگار حافظه‌اش را از دست داده، در حالی که دیگر مرغ‌ها با خوشحالی دور او جمع می‌شوند. او به آرامی بانداژ روی بالش را برمی‌دارد و با تشکر به مرغ‌ها سر تکان می‌دهد. خروس جوان نزدیک می‌شود و دوستی نشان می‌دهد و شاهین که اکنون خوشحال است، با او دوست می‌شود.

### بیرون. حیاط مرغداری - صبح
خروس جوان با شاهین بازی می‌کند، که اکنون بخشی از مرغداری شده است. به طور غریزی، خروس دانه‌ها را می‌خورد، انگار که سعی می‌کند به شاهین آموزش دهد که همان کار را انجام دهد با پایین آوردن سرش. شاهین از طعم دانه‌ها خوشش نمی‌آید، اما پس از چند تلاش، با اکراه شروع به تحمل آن‌ها می‌کند. شاهین به ظرف غذای سگ توجه می‌کند و سگ با تعجب به او نگاه می‌کند و سپس پارس می‌کند. شاهین به ظرف نزدیک می‌شود و خروس جوان او را دنبال می‌کند و سعی می‌کند به او هشدار دهد. آن‌ها هر دو به ظرف نزدیک‌تر می‌شوند. شاهین شروع به خوردن گوشت می‌کند و از طعم آن راضی است، در حالی که سگ با تعجب نگاه می‌کند. خروس جوان گوشت را امتحان می‌کند و ابتدا سعی می‌کند آن را بیرون بیندازد. شاهین او را تشویق می‌کند و طعم آن را تمجید می‌کند. خروس جوان یک لقمه کوچک می‌گیرد و آن را می‌بلعد در حالی که شاهین او را تشویق می‌کند و دیگر خروس‌ها، مرغ‌ها و سگ با تعجب نگاه می‌کنند.

### مجموعه عکس: گذر زمان - روز و شب
ما مجموعه‌ای از تصاویر از شاهین که سعی می‌کند نحوه زندگی در مرغداری را بیاموزد می‌بینیم. در همه این تصاویر، می‌توانیم خروس جوان را ببینیم که با شگفتی به شاهین نگاه می‌کند.
A. او در حال ساختن لانه خودش است
B. او سعی می‌کند که فرد صبحگاهی باشد
C. او سعی می‌کند که "قوقولی قوقو" بگوید
D. او بیشتر از حد لازم می‌خورد
E. به نظر می‌رسد که او عاشق مرغی شده است
F. شاهین و مرغ می‌خواهند برای قرار مخفیانه خارج شوند

### بیرون. حیاط مرغداری - شب
شاهین با خوشحالی به سمت قلمرو می‌رود، اما ناگهان خروس جوان جلوی او می‌پرد، تا حد ممکن عصبانی است. شاهین با شوک به او نگاه می‌کند. خروس بالش را دور گردن شاهین می‌گذارد و به آسمان اشاره می‌کند. شاهین زیبایی در حال پرواز است. شاهین به آسمان نگاه می‌کند و سپس سرش را به نشانه مخالفت تکان می‌دهد. او شروع به رفتار مانند خروس می‌کند.

اما خروس جوان بال‌هایش را باز می‌کند و طوری رفتار می‌کند که می‌خواهد پرواز کند. شاهین به مدت یک لحظه به او نگاه می‌کند و سپس به شدت می‌خندد. شاهین سرش را تکان می‌دهد و می‌گوید 'اصلاً امکان ندارد که بتوانی پرواز کنی'. خروس جوان ناراحت می‌شود، اما شاهین اهمیتی نمی‌دهد و به قلمرو می‌رود.

### داخل. مرغداری - بعداً
همه مرغ‌ها خوابیده‌اند. خروس روی یک تیرک نشسته و به عنوان نگهبان مرغداری عمل می‌کند. شاهین در لانه بزرگش خوابیده است، با خروس جوان در کنارش. خروس جوان شاهین را بیدار می‌کند و با انگشتش اشاره می‌کند که ساکت باشد. او به شاهین اشاره می‌کند که او را دنبال کند و هر دو به آرامی بیرون می‌روند.

### برش به:
### بیرون. تپه نزدیک خانه - بعداً
خروس جوان یک مسیر مسابقه‌ای موقتی ساخته است. او آماده شروع می‌شود. او به صخره اشاره می‌کند و از شاهین می‌خواهد که با او بپرد. شاهین سرش را تکان می‌دهد. اما ناگهان، خروس به سمت صخره می‌دود و از آن می‌پرد. او مانند یک تکه سنگ سقوط می‌کند. شاهین نگران می‌شود و به صخره می‌رود. او به پایین نگاه می‌کند و می‌بیند که خروس حرکت نمی‌کند. شاهین عقب می‌رود. برای یک لحظه کوتاه، او فلش‌بک‌های سقوط خودش را دارد. اما او تمام شجاعتش را جمع می‌کند و می‌پرد تا به دوستش کمک کند. او به همان روش سقوط می‌کند و در کنار خروس فرود می‌آید.

### بیرون. صخره - لحظاتی بعد
شاهین در درد است، اما می‌بیند که خروس دوباره بلند شده و برای سقوط بعدی می‌دود. شاهین برای متوقف کردن خروس می‌پرد، اما هر دو به پایین صخره بعدی سقوط می‌کنند.

### برش سریع به:
### مجموعه عکس: گذر زمان - صبح
چندین تصویر نشان می‌دهد که شاهین و خروس جوان در تلاش‌های ناموفق برای پرواز هستند.

### یک خروس
(خارج از صحنه)
- قوقولی قوقو!

### بیرون. تپه نزدیک خانه - بعداً
آن‌ها سقوط کرده‌اند! خروس خوشحال و لبخند می‌زند انگار که چیزی بزرگ را به دست آورده است. شاهین ابتدا عصبانی به نظر می‌رسد، اما به تدریج شروع به خندیدن می‌کند. آن‌ها مانند دو مردی که از یک دعوا در بار بیرون آمده‌اند بلند می‌شوند و به خانه می‌روند. موسیقی که در قسمت اول فیلمنامه در زمان تلاش شاهین برای شکار پخش می‌شد دوباره پخش می‌شود.

### مجموعه عکس: گذر زمان - روز و شب
چندین تصویر نشان می‌دهد که شاهین و خروس جوان بلند می‌شوند و به آرامی بیرون می‌روند، تجربه‌های ناموفق، بیهوش شدن، گریه کردن خروس، خندیدن شاهین و موارد دیگر... اما ناگهان، ما مجموعه‌ای از چندین تلاش برای پرواز را می‌بینیم. با وجود ناکامی، هر بار آن‌ها بالاتر و بالاتر می‌روند. سرانجام، به لحظه‌ای که خروس منتظر آن بود می‌رسیم:

### بیرون. آسمان - عصر
آن‌ها دوباره پرواز می‌کنند، تا به ابرها می‌رسند، همراه با پرندگان دیگر اوج می‌گیرند. در یک لحظه شاعرانه، مانند همیشه، شاهین بالاتر از خروس جوان اوج می‌گیرد، اما هر دو به صورت مستقیم به گلوله‌ای از گل سقوط می‌کنند. خروس جوان به شدت به زمین برخورد می‌کند.

### بیرون. ورودی غار - عصر
شاهین ترسیده است. او با عجله به سمت خروس می‌رود تا مطمئن شود که حالش خوب است. او خروس را برمی‌گرداند و به شگفتی، خروس بزرگ‌ترین لبخند خود را دارد. اما این بار، شاهین لبخند نمی‌زند. او خروس را روی زمین می‌گذارد و می‌رود.

### داخل. مرغداری - غروب
شاهین بیدار است. خروس هم بیدار است. آن‌ها به یکدیگر نگاه نمی‌کنند. ناگهان، خروس جوان بلند می‌شود و به سمت در می‌رود. شاهین بلافاصله بلند می‌شود و او را دنبال می‌کند.

### بیرون. حیاط مرغداری - ادامه
شاهین بازوی خروس را می‌گیرد. دوستان به یکدیگر نگاه می‌کنند. برای لحظه آخر، خروس سرش را به سمت صخره اشاره می‌کند و از شاهین می‌خواهد که همراهی کند. اما شاهین امتناع می‌کند. شاهین می‌فهمد که تصمیم خروس گرفته شده است. بنابراین او روی چوب می‌پرد و آواز خروس را تقلید می‌کند.

### شاهین
- قوقولی قوقو!

خروس جوان به سمت تپه بزرگ حرکت می‌کند، به تدریج سرعت خود را افزایش می‌دهد، با امید به اینکه شاهین او را دنبال کند. خروس جوان به سرعت هر چه می‌تواند می‌دود، انگار که خستگی خود را بیان می‌کند. او به طور معمول می‌پرد، اما این بار، او بالاتر از همیشه اوج می‌گیرد. او ناگهان خود را به تنهایی در آسمان می‌بیند، که از میان باد می‌برد.

### برش به سیاهی.
### پایان


